
 
 

 

 شأن حقيقی و حقوقی امامرابطه  تبيين

 

  )نویسنده مسئول(موسوی عبدالمطلبسید 

 عزیزالله فیاض صابری

 سید مرتضی حسینی شاهرودی

 چکيده

دادن به امور تبیین و تفسیر معارف شریعت و سامان در دوران حیات رسول خدا

ذیر  لحاظ علم گسترده و خطاناپاجتماعی، شأن پیامبر بود که خداوند تمام این امور را به ـسیاسی
وظیفة انحصاری او قرار داده بود، اما پس از رحلت ایشان همواره این پرسش فراروی  پیامبر

دارای چه شئون حقیقی و حقوقی است؟  گیرد که جانشین پیامبرافراد پژوهشگر قرار می

هم ن امامیه درفهدف این نوشتار کشف و تبیین ریشه اصلی اختلاف علمای عامه و دانشمندا
های دینی با شئون امام و ترسیم نقشه مقام امام، دفع شبهات و تناقضات احتمالی برخی آموزه

حقیقت  ها بهعلمی و عملی برای رسیدن به نقاط مشترک فرق اسلامی و تنها راه رسیدن انسان
به لحاظ منشأ  رساند: شأنتوصیفی این مطالب را به اثبات می -امامت بوده که با روش تحلیلی

ام امشود از آیات و روایات استفاده میشود؛ خود به شأن حقیقی و حقوقی تقسیم می ظهور
دارای شئون حقیقی و حقوقی است؛ بین شئون حقیقی و حقوقی امام همچون  همانند پیامبر

ای شئون پیامبر رابطه معنادار وجود داشته تکوین و تشریع در آن کاملاً هماهنگ است به گونه
که نادیده گرفتن ارتباطی بین شئون حقیقی و حقوقی امام مستلزم نفی تمامی شئون حقوقی 
امام و انکار اصل امامت خواهد بود، اگرچه بین شئون حقیقی و حقوقی امام رابطه تولیدی از نوع 

 .علت تامه با معلول آن وجود ندارد
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 مقدمه
مسئله امامت به عنوان یکی از اصول اعتقادی شیعیان همواره از طرف دانشمندان 

امامیه و متفکران مذاهب و ادیان دیگر مورد توجه قرارگرفته است، اما بررسی و تبیین 

 ینی وهای دترین آموزهترین و بنیادیرابطه بین شئون حقیقی و حقوقی امام که از مهم

رود، هنوز محل اختلاف است. از نظر برخی نویسندگان معاصر، مذهبی به شمار می

همان جایگاه یک حاکم یا عالم است و این اعتقاد که  جایگاه امام و جانشین پیامبر

گفته شود شرط امامت، احاطه علمی و تصرفات خطاناپذیر است در حقیقت یک نوع 

است که به تدریج وارد حوزة کلامی امامیه ق امامگوئی در حپردازی، غلو و گزافهاسطوره

 (93: 4931شده و به یک باور مذهبی و دینی تبدیل شده است.)مدرسی طباطبائی،

بدون تردید منشأ این نوع تفکر از سوی برخی نویسندگان معاصر همین طور ریشه 

متمایز  یراساسی اختلاف متکلمان اهل سنت و امامیه در مسائل مربوط به امامت، دو تصو

و نادیده گرفتن نحوه ارتباط بین این شئون است و در از شئون حقیقی و حقوقی امام

نتیجة همین دو بینش متفاوت است که مسئلة امامت یا جزء مسائل فرعی فقهی محسوب 

رود یا مسئله امامت جزء شده و جایگاه امام از شأن یک حاکم یا یک عارف فراتر نمی

رو ینرود. ازاترین مباحث دینی و یک فرآیند الهی بشمار میروریاصول اعتقادی و از ض

گیرد که شأن حقیقی و حقوقی همواره این پرسش فراروی افراد پژوهشگر قرار می

چیست؟ آیا شأن امام از امور تکوینی است یا امور اعتباری؟ آیا  رجانشین پیامب

حاکمیت سیاسی و... از جمله شئون تصرفات عالمانه و خطاناپذیر شأن امام است؟ آیا 

دون و آیا ب امام است و آیا بین شئون حقیقی و حقوقی امام رابطة خاصی برقرار است؟

 شئون حقیقی استخلاف شئون حقوقی برای امام امکان پذیراست؟

از مباحث مهمی که متکلمان شیعه بر آن تأکید فراوان داشته و آن را مورد کندوکاو 

آغاز شده و تا اکنون ادامه دارد،  [مبحث امامت بوده که از عصر ائمهاند، قرار داده

گونه  سازد، زیرا در ایننیاز از بحث پیرامون شئون امام نمیاین گونه مباحث ما را بی ولی

آثار، مفهوم واضحی از شئون امام ارائه نشده است و همچنین انواع شئون امام و نحوة 

أن دیگر و لوازم آنها بررسی و از شبهات جدید پاسخ ارتباط هر یک از این شئون با ش

داده نشده است، بلکه مباحث مربوط به شئون امام به لحاظ منشأ هر یک از شئون، به 

طور موردی یا کلی بررسی و مورد استدلال قرار گرفته است که همین امر سبب اشکالات 

واضح  د از تبیین مفهوممتعدد از طرف برخی نویسندگان معاصر شده است. این جستار بع

از شأن حقیقی و حقوقی امام به تبیین چگونگی ارتباط بین شئون حقیقی و اعتباری 
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های پردازد، اگرچه اثبات شئون حقیقی و حقوقی امام و بررسی دیدگاهپیامبر و امام می

 گنجد.مخالف مقتضی پژوهش تفصیلی و جامع است که در این مقاله نمی

 شناسیمفهوم .1

 «شأن»ف( معنا و اقسام ال

شأن در لغت به معانی متعدد از جمله فعل و کار، حال و صفت، مقام و منزلت،    

ی سر، هاطبیعت و مزاج، رفتار و قصد و شئون)جمع شأن( به معنای جای پیوند استخوان

که قوام بدن انسان به آن است و مجرای اشک چشم، رگه خاک در دل کوه که گیاه 

؛ 4911؛ دهخدا: 4939ق؛ البستانی: 4141کند، آمده است.)فراهیدی: روی آن سبز می

 م، ذیل مادة شأن(4331؛ الشرتونی: 4919؛ رامپوری: 4939لویس، معلوف: 

در اصطلاح متکلمین و مفسرین، شأن به همان معنای لغوی به کار رفته است با این 

ل یوم ک» آیدکار مهم میتفاوت که اگر شأن به خداوند نسبت داده شود به معنای فعل و 

( خداوند در هر روز، فعلی دارد غیر از فعلش در روز قبل و روز 95الرحمن: «)هو فی شأن

بعد؛ و اگر به غیر خداوند نسبت داده شود به معنی مطلق فعل، حال، صفت، خصلت و 

: 4، ج4331؛ التهانوی 143: 4911؛ مدنی اصفهانی، 4: 1، ج4991آید.)شعرانیمقام می

 (135: 4ق، ج4143؛ زمخشری  193

ن( به معنی ظهور عمل و تجلی فعل از حالت  ، أ،اصل واحد این است که ماده)ش

آید؛ تجلی و ظهور عمل را که بعد از می« ما یتظاهر بمقتضی الحال»باطنی یعنی همان 

عروض این حالات نفسانی و بعد از مبادی فعل اختیاری انسان درخارج ظاهر 

: 1، ج4939)مصطفوی .و معانی دیگر برگشت به همین معنا دارد دنگویشود،)شأن( میمی

 (949:  4، ج4119؛ غزالی، 44

 رد قطع نظر از هرچیزی دیگر شود اگر بایافت می ءشی همان حالتی که در صفت یا

 نامیم؛ صفت حقیقی آن است که برای امکانآن را صفت حقیقی می ثابت باشد، ءآن شی

م، حیات، عل صفت، فرض خود آن ذات و صفت کافی است ماننداتصاف یک ذات به آن 

طع ق صفات دارای وجود واقعی و فی نفسه هستند و با سیاهی و... این سنخ از سفیدی،

مقابل این نوع صفات  وجود دارد. در نظر از چیزی دیگر، ذات صفت و موصوف حقیقتاً

ثبات  ر از اعتبار معتبرظقطع ن امور اعتباری است که با ،که وجود واقعی و فی نفسه دارند

 اتصاف ذات بر یعنی بدون جعل و اعتبار، فرض ذات و صفت در ،و وجود واقعی ندارند
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 لذا وجود این گونه صفات حقیقی و فی نفسه نبوده مانند ریاست، ،آن صفت کافی نیست

مه تا، ذیل کلبستانی، بی)حقوقی و جعلی دارند اعتباری و بلکه وجودِ، حاکمیت و... 

 ( 191: 4913؛ لنگرودی، 33: 4935ر، حقیقی؛ صفا

 صفاتی که یا از امور ،تابع حالات نفسانی و صفات باطنی انسان است ،ظهور عمل

ع نظر از با قطو ثابته و حقیقی است که با وجود موصوف حقیقتاً صفت وجود پیدا کرده 

وف ه شخص موصصفت حقیقی آن چنان وابسته ب .شودهرگونه جعل و اعتبار ثابت می

 را سلب و موصوف را از تواند آناست که هیچ کس نه خود موصوف و نه دیگران نمی

که ذات است ذاتی آن یعنی صفت حقیقی نیز وجود دارد ی در نتیجه مادام .آن تهی کند

و یا تابع صفاتی است که از امور غیرثابته است یعنی در فرض عدم اعتبار و جعل معتبر، 

ارد. شأن یا همان ظهور فعل به لحاظ همین تابعیت، نسبت به غیر تحقق و ثباتی ند

 زیرا تجلی و ظهور فعل، معلول حالت شود،خداوند به دو نوع حقیقی و حقوقی تقسیم می

اگر این ظهور مستند به صفات حقیقی باشد به لحاظ  .باطنی و تابع منشأ ظهور خود است

تابعیت معلول از علت، شأن هم حقیقی خواهد بود  و اگر مستند به صفات اعتباری باشد 

 (499 :4ج ،4919 شود.)مطهری،قهراً شأن نیز اعتباری می

 مراد از شأن حقيقی و حقوقی امام  ب(

عصمت، شجاعت و... است که  مراد از شأن حقیقی امام تصرفاتی نظیرعلم وسیع،

معلول حالات ثابتة شخص امام است که خداوند به لحاظ وجود مصلحت در نفس جعل، 

ظهور و تجلیات نیز  مراد از شأن حقوقی امام. این صفات را در امام ایجاد نموده است

عملی است که تابع صفات معتبره به اعتبار و جعل اعتبارکننده است که خداوند این 

لحت کند و مصا برای کسانی که شأنیت مقام امامت را داشته باشند اعتبار میصفات ر

زیرا خداوند، امام را مرجع و اولی به  ،این اعتبار هم ناظر به بندگان است نه نفس جعل

ترغیب نموده ایجاد داعی کند و مردم تصرف قرار داده است تا امت را به پیروی از امام

؛  191: 9، ج4913)لنگرودی، .هدایت امام به دست آورند سعادت ابدی خود را از طریق

 (139: 4، جق4151؛ جزایری، 33: 4935صفار،

این شئون حقیقی و حقوقی به لحاظ منشأ ظهورشان دارای مصادیق  هر یک از

ت، شجاعت، قرشیی ،متعددی هستند که علم واسع، عصمت و خطاناپذیر بودن افعال امام

حواس، در شأن حقیقی و حاکمیت سیاسی، رهبری  افضلیت، سلامت اعضای بدن و

ترین شئون امام باطنی با تمام فروعاتشان در شأن حقوقی از مهمـعلمی، اخلاقی
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فعل که مستند به صفت حقیقی  ظهور هرنوع تجلی عمل و ،بنابراین .شودمحسوب می

 طاخ نه وکیما، حمانند ظهور افعال عالمانه ،امام باشد مصداق شئون حقیقی امام است

عصمت امام است و  ناپذیر که تجلی و ظهور یافته از صفات حقیقی یعنی علم و

همان گونه که هر  ،بودن شأن هم به لحاظ تابعیت ظهور از منشأ خودش استحقیقی

 به صفات اعتباری امام باشد مصداق شئون حقوقی و ظهور فعل که مستند نوع تجلی و

که  ..زعامت، قضاوت و داوری، مرجعیت و رهبری و.اعتباری امام است مانند حاکمیت و 

اعتباری و حقوقی بودن این این صفات هم به  .تابع صفات اعتباری وجعلی امام است

 لحاظ تابعیت آن از منشأ ظهور آن است.

 حقوقی امام رابطه شئون حقيقی و. 2

 دیدگاه متکلمان اهل سنت  الف(

ان اثبات آن هستیم( دردید گاه متکلمدد صارتباط بین شئون حقیقی وحقوقی)که در 

یک منصب  از نظر اهل سنت مقام امامت و جانشینی پیامبر .عامه لحاظ نشده است

ام شأن ام .کنندعادی و غیرالهی است که توده مردم، شخصی را در این مقام انتخاب می

امه قبه تدبیر معیشت و مدیریت جامعه منحصر است که لازمة آن تأمین امنیت عمومی، ا

حدود با قوه قهریه، پاسداری از مرزهای جامعه اسلامی، گسترش دین اسلام در جهان، 

درنتیجه امت مسلمان در آموزش و  .باشدتأمین ارزاق عمومی و نظارت بر داد و ستد می

شان، نیازی به امام ندارند. به عقیدة اهل کسب معارف و احکام دینی و هدایت و تربیت

دینی و حاکمیت و ـطور مرجعیت علمی لمانه و خطا ناپذیر همینسنت، صدور افعال عا

 ،دنوع شأن اندیشی نحوه ارتباط این دو تا در ستشأن امام نی ،رهبری اخلاقی و باطنی

ند دارای ابه عنوان جانشین آن حضرت خلافت نموده که بعد از پیامبر زیرا کسانی

بر این اساس فسق و فجور، ظلم  .دنداحاطة علمی بر احکام و معارف دین و معصوم نبو

بب ی امام به احکام الهی سیدادگری مانع امامت نیست و نافرمانی و گناه و عدم آشناو بی

 ،199: 9، جق4111 گردد و کسی هم حق مخالفت با او را ندارد.)تفتازانی،برکناری او نمی

: 4911دادی، ؛ بغ 114: ق4141؛ باقلانی،  935:  3-1، جق4143؛ جرجانی 111: 4ج

 (433و  953: 4913؛ آمدی، 411

شئون امام و چیستی امامت یک اختلاف اساسی و عمیق بین امامیه و اهل سنت 

انگاری است اگر برحسب یکسانی لفظ و تشابه ظاهری در تعریف است و ساده

: 9جق، 4111 در امور دین و دنیا()تفتازانی، امامت)رهبری فراگیر به جانشینی پیامبر
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د که حقیقتاً شیعه و سنی در چیستی امامت شو( گمان 434: تا؛ ابن خلدون، بی191

ام یعنی به اینکه ام ،گردداختلاف عقیده ندارند و اختلاف این دو گروه به مصداق برمی

تفتازانی، همان؛ طوسی، : کر.).امام چه شأنی دارد و نه اینکه امامت چیست ،کیست

 (943: 943خلدون، همان؛ فاضل مقداد، ؛ ابن113ق: 4933؛ بحرانی،  111: ق4149

چنانکه این برداشت نیز خالی از تأمل و دقت است که گفته شود مفهوم امامت در میان 

ولی اهل سنت در مقام تطبیق دچار تناقض  ،شیعه و اهل سنت یک چیز است

 ( 111 :4939 )لاهیجی،.اندشده

ا ون حقیقی و حقوقی امام رتناقض زمانی پابرجاست که بگوییم اهل سنت همة شئ

ند اهمچون متکلمان شیعه در حقیقت امامت اخذ نموده، به امامت و خلافت ابوبکر قائل

به چنین ولی اهل سنت برای هیچ یک از صحا ،{نه امامت و خلافت حضرت علی

در نتیجه در دیدگاه اهل سنت بحث از اصل ارتباط یا چگونگی  شأن و مقامی قائل نیستند.

نش اگرچه برخی متکلمان عامه بی ،بین شئون حقیقی و حقوقی امام مفهومی نداردارتباط 

د بودن و مر بودنتری داشته شرایطی نظیر عدالت، شجاعت، عقل و بلوغ و قرشیمتعادل

ظر به گونه اظهار نولی این ،اندامام شرط دانسته و افضلیتی مشروط بر عدم مفسده را در

حقیقی و ارتباط این شئون با شئون اعتباری امام از طرف  شئون ه به معنی قبولوجهیچ 

؛ ایجی،  191: 4931باقلانی همان؛ غزالی،  :کر.متکلمان اهل سنت نخواهد بود.)

 (119:  9ج ؛ تفتازانی، همان، 995:  3، جق4191

 دیدگاه اماميه ب(
 شئون حقوقی پیامبر

 ه اســت که جهت تبیینداســتدلال شــ یمتعدد جع به شــئون حقوقی پیامبر به آیاترا 
 .پردازیمآنها میاز شئون حقیقی حضرت، به برخی  شئون پیامبر با رابطه این دسته از

 یکم( زعامت و رهبری سیاسی

دیدگاه  .ازآن خود آن حضرت بودزمان رسول خدا رهبری جامعه در حاکمیت و

ش حیات خویزمان  تاریخی و غالب متکلمان اعم از شیعه و سنی آن است که پیامبر در

ها بخشة حاکمیت و زعامت جامعه اسلامی را خود به عهده داشتند و رهبری ایشان هم

ریاست  .گرفتبر می در ،داشت ی را که یک حکومت مقتدر و توانمند بدان نیازیهاو شاخه

امور  نظام اجتماعی و مرزهای اسلامی، تصرف در در حکومت، اجرای قوانین، حفظ

همه  که دراست های رهبری سیاسی جمله زیر مجموعه وری ازاقتصادی و قضاوت و دا



 

 

ین
تبی

 
ام

 ام
قی

قو
 ح

 و
قی

حقی
ن 

شأ
ه 

بط
را

/ 
ب

طل
لم

بدا
 ع

ید
س

 
ی

سو
مو

 
 و...

 

22 

از ارسال پیامبران را  خداوند هدف  .مطاع بوده است این امور فعل و قول پیامبر حجت و

 که غلبه و پیروزی دین چنان ،در میان مردم، قیام مردم به قسط و عدل بیان نموده است

( 99 توبه: ؛19 م دانسته شده است.)حدید:خاتم بر ادیان دیگر نیز هدف ارسال پیامبر اسلا

 پذیر است:تحقق این اهداف به یکی از دو صورت زیر امکان

های مختلف زندگی و در سایه  ها پس از آگاهی از معیارهای قسط در زمینه انسان  .4
سط و عدل عمل      شارت پیامبران عصر خویش به ق فطرت و عقل اولی و پند و اندرز و ب

 و اجتماعی همدیگر را رعایت کنند؛ نموده حقوق فردی
که در اختیار دارد قسط و عدل  یهای قدرتزعیم و حاکم سیاسی با استفاده از اهرم .1

را در جامعه تحقق بخشد و نیز بر قدرتهای باطل غلبه نموده با ایجاد نظم و امنیت از 
 کند.مرزهای جغرافیایی حفاظت 

دهد که هدف نهایی نبوت را تشکیل می مسلما راه اول با اصل تربیت و رشد معنوی

زیرا وجود عوامل درونی و  ،ولی متأسفانه فراگیر و شامل نیست ،است هماهنگکاملاً 

  بیرونی، مانع فراگیری این راه است.

چ هی ،اولی بر اساس فطرت و سادگی همسان و یکرنگ بودند هایکه انسانچنان
شناسی( و شناسی و معرفتاختلافی با هم نداشتند آنان اصول کلی)هستی

شناختند و به قوانین مدنی و جزئی بینی را با کمک فطرت و عقل اولی میجهان
مُدوّن نیازی نداشتند و اختلافات جزئی را با راهنمایی پیامبران عصر خویش برطرف 

سو، کم بر اثر رشد علوم تجربی از یکولی کم ،کردندو حق همدیگر را رعایت می
برداری از ز سوی دیگر، تضارب آرا از سوی سوم و نحوه بهرهگسترش جمعیت ا

های طبیعی از سوی چهارم، زمینه اختلاف در بین آنان پدید آمد و برای موهبت
رفع اختلافات و تشخیص حق از باطل و تعیین مصالح و مفاسد به مجموع قوانین 

 ( 931 :45ج ،4939، )جوادی آملیدا کردند.و حاکم و مجری نیاز پی

ت زیرا رعای ،گیری از هر دو راه استبنابراین نائل آمدن به اهداف رسالت در گرو بهره

چه یکی از احکام  اگر حقوق دیگران و احترام به شخصیت و موقعیت اجتماعی افراد

ولی مصادیق و جزئیات آن به طور جامع و کامل، بیرون از  ،آیدشمار میه بدیهی عقلی ب

ازاین رو خداوند حکیم این خلاء را از طریق وحی و  .استتوانایی عقل و دانش بشری 

های مختلف از طریق شریعت نبوت جبران و حقوق و تکالیف افراد جامعه را در زمینه

ن روی همی .آسمانی بیان نموده است تا از این طریق، بشر به سعادت ابدی نائل آید

سلامی و الهی را در مدت بیست و سه سال، حکومت و نظام ا جهت پیامبر اسلام

ها را انتا انسدرصدد است سازی کند؛ ابتدا با زمینهین آسمانی را اجرا مییگذاری و آپایه
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ها در این مرحله انسان (14 به معبود واقعی برساند.)بقره:و  از معبودهای دروغین رهانده

ه رسند کبا تفکر و تعقل و با سنجش و مقایسه معبودهای گوناگون، به بصیرتی می

یامبر در مرحله بعد، کار پ .توانند بگویند فقط الله مستحق پرستش است نه غیر اومی

آوری و نگهداری نیروها و اعزام نیروی تبلیغی برای ایجاد پایگاه جدید تربیت و جمع

 .باشداست که نمونه آن، اعزام مصعب به مدینه و ابوذر به غفار و اعزام جعفر به حبشه می

سازی مدینه از یهود برای تأسیس حکومت و جامعه اسلامی، پاکهجرت به مدینه  
های های نظام و مرزو اهل کتاب، مجاهدت و درگیری با کفار و منافقین برای تحکیم پایه

اسلامی، کار دیگر رسول خدا است که با تنظیم روابط و بیان قوانین و احکام و تاکید بر 
 موعه هماهنگ که با مدیریت دقیق پیامبراین مج .کندرهبری و خلافت ادامه پیدا می

به انجام رسیده نشانگر تشکیل جامعه و حکومت دینی است که زعامت و رهبری آن با 
وده و حضرت به امور فردی و ب ها و فروعاتش به عهده شخص پیامبرتمام زیر مجموعه

 (455: 4913، عی مؤمنین اولویت و تقدم داشته است)صفائی حایریاجتما
ت یادشده و نظایر آن که راجع به حاکمیت و رهبری سیاسی پیامبران دیگر در از آیا 

( بر 91؛ یوسف 99و  11و  15؛ ص: 15؛ مائده 111و  194 :قرآن ذکر شده است)بقره

 خاصی به علت وجودمدت زمان و آید که حاکمیت سیاسی شأن پیامبر است ولو در می

 به حسب ظاهر حکومت نکند.  موانع

 دوم( مرجعیت علمی 

در یک دید کلی،  .مرجعیت علمی، یکی دیگر از شئون حقوقی پیامبر است   

می که شود؛ دسته اول علوهایی که انسان بدان نیاز دارد به دو دسته تقسیم میدانستنی

یافتن تواند با تلاش و تجربه خود به آن دست یابد. دسته دوم علومی که دستانسان می

 .پذیر استراه ارتباط با مبدأ وحی و آفریدگار هستی امکان به آن تنها از

زیرا خود افراد  ،افراد جامعه در تحصیل علوم دسته اول نیاز به رهبر الهی ندارند

گونه معلومات هدایت نقش رهبران الهی در این .توانند این علوم را به دست آورندمی

اما دسته دوم علوم، مانند حقایق  ،افراد و قراردادن علوم در جهت سعادت انسانها است

مربوط به مسائل تعبدی و بعضی خصوصیات معاد که با مطالعه و تحقیق و تجربه قابل 

محتاج  ،آوردن آن دسته تحصیل نیست، بدون شک در این گونه معلومات، انسان برای ب

ای ربه رهبران الهی و آسمانی است و این فقط از طریق کسانی قابل تحصیل است که دا

 ،علم گسترده و خطاناپذیر باشد تا از بروز اختلاف در تشخیص حقایق جلوگیری کنند

الات مردم از متن واقع و دین اسلام ئوگونه که پیامبر پاسخگوی تمام نیازها و س همان
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بوده و تبیین و تفسیر کلام الهی و معارف دین، مقامی بوده که خداوند به حضرت اعطا 

 (11: )نحل.نموده است

ون ازطرف خداوند برای پیامبر به لحاظ وجود شئون حقیقی آن ئاعتبار این نوع ش

عتبار الهی جعل و ا یبه تعبیر ها یاطور باید گفت که گزینش نتیجه این در ،حضرت است

اساس علم و حکمت بوده و فعل  که چیزی یا مقام و شأنی را به کسی اعتبار کند بر

ای طرف خداوند بر نتیجه اعتبار شأنی از در .است راستهیهر گونه کاستی پ خداوند از

خداوند مرجعیت و مقام  .کسی که صلاحیت آن را ندارد خلاف حکمت و غیر ممکن است

 ( 99 :)یونسکند که خودش نیازی به هدایت نداشته باشدهدایت را به کسی اعتبار می

ازشئون ربوبیت و خالق هستی است که ساختار درونی سالک و  هدایت ذاتی
ذات هم تبعیت لداند و تبعیت از هادی بارا می چگونگی رسیدن وی به مقصد

بلکه  ،دذات ندارنلآن کسانی است که شأن هدایت با تبعیت عرضی از .حقیقی است
ن یهدو» طرف خداوند اعتبار شده است و مصداق هادی بودن آنان جعلی و از

 لحاظ وجود شئون حقیقی یعنیه سخنگوی خدا هستند و این اعتبار هم ب و «مرناأب
این صورت است که  در .عصمت و خطاناپذیری درشخص هادی بالعرض است

 ( 111 :91، ج4931 ،)جوادی آملی.شد نخواهدهدایت او منجر به گمراهی دیگران 

آنجا  .تقرآن نیز مشهود اس حقوقی پیامبران در آیات دیگر ارتباط بین شئون حقیقی و

د ما تو وای داو: »کندکه خداوند مقام قضاوت و داوری را برای حضرت داوود اعتبار می

پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوی نفس پیروی  ،را خلیفه خود قرار دادیم

 (11 .)ص:«نکن

ا در د روضرت داواین است که ح «ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم» منظور از اینکه

ای که حکومت و ولایت و اجرای عدالت، خلیفه و جانشین خود قرارداده است به گونه

بر معیار حق و به دور از پیروی هوی نفس، فرع  دوکردن و داوری حضرت داوحکم

ن است، به همیالهی و شئون حقیقی اوست که قبلاً دارا بوده و ثمره همان مقام خلیفة 

حکم به حق  «فاحکم بین الناس بالحق»ة در جمل «ءفا»آوردن کلمة جهت در آیه با 

کردن)شأن قضاوت( را فرع و نتیجه خلافت قرار داده است و این مورد مؤید آن است 

این  بلکه مراد ،که مراد از جعل خلافت این نیست که شأنیت خلافت را به او داده باشد

( داده است به فعلیت 15 دیگر)ص: که قبلاً)تکویناً( به سبب آیهرا است که شأنیت 

موده پیدا ن ،باشدکه همان علم لدنی و خطاناپذیر میرا برساند؛ قبلاً علم و دانش داوری 

: 41ج ،4939او را حاکم قرار داده است.)طباطبائی ،بعد خداوند به لحاظ همان قابلیت

 ( 15 :43ج ،4931؛ ناصر مکارم شیرازی151
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ال قبل به رشد وکم ما ابراهیم را از: »فرمایداهیم مییا آنجا که نسبت به حضرت ابر

دارد و آن رسیدن به حق  گمراهی قرار و «غی» مقابل ( رشد در49 :ء.)انبیا«رسانیدیم...

حضرت ابراهیم دارای اهتدای فطری تام و تمام و آگاهی کامل به توحید و . و واقع است

 تر ای بالاگیرد و به مرتبهقرار می آن مورد الطاف الهی پس از ،شودسایر معارف حقه می

 ؛گردد و این همان معنای ارتباط و تابعیت شئون حقوقی از شئون حقیقی استنایل می

 معلول آن. سنخ علت تامه و از تابعیت و توقف مادامی نه دائمی و لایتغیر

 توضیح مطلب

علی و بین دو شیء که وجود یکی از آن دو، بر وجود غیرش متوقف است، رابطه 

علت در اصطلاح عام عبارت است از موجودی که تحقق یافتن  .معلولی حاکم است

طبق این معنای عام، علت یا علت تامه است و یا  .موجود دیگر، بدون آن محال است

علت تامه آن است که وجود علت مستلزم وجود معلول و عدمش مستلزم عدم  .ناقصه

وط به مرب رط و معد یاعدم مانع که هرکدام یانظیر ش .خلاف علت ناقصهه ب باشدمعلول 

ها ینا یک از ای که از عدم هرگونهه ب ،یامربوط به فاعلیت فاعل قابلیت قابل است و

 .آید اگر چه وجود هریک نسبت به معلول، علت ناقصه خواهد بودعدم معلول لازم می

ت و علت ناقصه ی است که وجود معلول بر آنها متوقف اسیعلت تامه جامع همه چیزها

 آنها وابسته است. هی است که معلول بیدربردارنده برخی چیزها

 

 وجه اشتراک و افتراق علت تامه و علت ناقصه

موجب عدم معلول است به  ،اشتراک این است که عدم علت در هر دو قسم وجه  
این معنی که عدم علت ناقصه نیز همانند عدم علت تامه ضرورتاً مستلزم عدم 

در نتیجه عدم وجود علت ناقصه برای عدم معلول، علت تامه بوده و  .استمعلول 
با نبود علت ناقصه عدم معلول ضروری است. اما وجه افتراق بین علت تامه و علت 

ولی در  ،آیدوجود معلول لازم می ،ناقصه این است که در علت تامه از وجود علت
-15 :، بدایه الحکمهییآید)طباطباوجود معلول لازم نمی ،علت ناقصه از وجود علت

 (991 :4ج ،4931 ؛ اردبیلی،13

لو یک نوع تابعیت علی  و پیامبر تابعیت و توقف بین شئون حقیقی و حقوقی

ی، وجود شئون حقیق .لکن توقف مادامی قطعاً وجود دارد ،وع علت تامه نیستن ازمعلولی 

ه مقام بدون شئون حقیقی بشود پیامبری نمیو شرط تحقق شئون حقوقی پیامبر  است 

امه شئون حقیقی پیامبر(علت ت یعنی عدم علت ناقصه)عدم وجود شرط و .حقوقی نائل آید

 امبری او.یشئون حقوقی و پ یعنی عدم مشروط و عدم معلول است؛ بر
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 شئون حقوقی امام

 .ستهشئون حقوقی امام ریشه اصلی اختلاف بین شیعه و اهل سنت بوده و  مسئله

 است و رسالت او همان رسالت پیامبر یعه نقش امام همان نقش پیامبراز نظر ش

ای به گونه ،آیدشود با امامت نیز به دست میکه با نبوت حاصل می اغراضیاهداف و و 

از نظر امامیه تمام شئون  .گردداغراض و اهداف نبوت منتفی می ،که با انتفای امامت

حقوقی پیامبر را)به جز شئون اختصاصی که مقوّم نبوت است( امام، استخلاف نموده و 

را به لحاظ دارابودن شئون حقیقی  [به فرمان خداوند، امامان معصوم خود پیامبر

های منحصر به فرد آنان حاکم و مرجع مسلمانان در تمام امور قرار داده و نیز و ویژگی

، فتار و رفتار آنان را در همه امور سند و حجت شرعی قرار داده است.)مصباح یزدیگ

 (91 :1ج، 4931، ییطباطبا ؛ 195 :4911

خلاف اهل سنت که به مسئلة امامت یک نگاه مادی در حد یک مسئلة سیاسی و ه ب

وع ن امامیه مسئلة امامت را فراتر از امور دنیوی نگریسته و آن را یک ،اجتماعی دارند

 در دیدگاه شیعی .داده شده است دانند که از جانب خداوند به شخص امامولایت الهی می

هدف امامت همان هدف رسالت یعنی تحصیل سعادت دنیا و آخرت است نه مجرد حفظ 

شود  ترین فرد هم باید بتواند امام و جانشین پیامبرا فاسقحوزه و تحصیل امنیت و الّ

 و نقلی است.و این خلاف ادلة عقلی 

انبیای الهی دارای دو نوع شأن حقیقی و حقوقی   رسول خدا ،طبق آیات قرآن

قام اختصاص به م ،واسطة وحیهستند که برخی از این شئون نظیر دریافت و ابلاغ بی

مان ز شئون مخصوص این دسته از ماًمسلّ .پیامبری آنان داشته و مقوم نبوت آنان است

 دهشبوده و پس از رحلت ایشان و ختم نبوت، باب نزول وحی مسدود  حیات پیامبر

ند: قرآن فرمایکه خود پیامبر می چنان کند.این نوع شئون به کسی انتقال پیدا نمیو 

 ( 43برای من وحی شده است تا شما و هر کسی را که به او برسد بیم دهم.)انعام: 

دعوت پیامبر ازطریق تخویف بیان  طبق این آیه شریفه غایت نزول وحی و نتیجه آن،

نزول آیه در موردی است که  .ثرتر از تطمیع استؤفهم عامه مردم م شده است که در

وت و مدعی هستند که پیامبر برای اثبات نببوده مشرکین مکه منکر نبوت پیامبراسلام 

و رسالت خویش  هیچ شاهد و دلیلی نداد و به نظر آنان حتی یهود و نصارا هم طبق 

شان شاهدی بر رسالت پیامبر اسلام ندارند. در جواب این مخالفین سمانیتویات کتاب آمح

گوید: بهترین شاهد برای اثبات نبوت من خداوند می قرآن از زبان پیامبر ،لجوج

سبحان است و بالاترین دلیل برای اثبات این مدعا این است که قرآن به من وحی شده 
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 وت است و دریافت وحی فقط شأن پیامبریعنی نزول وحی مقوم نب ،است

  (91 :1ج ،4935ی،ی)طباطبا.است

یر زعامت و حاکمیت، داوری و قضاوت، یامرجعیت ظندیگر از شئون پیامبر دستة

 ،جامعه اسلامی به آنها ضرورت دارد رحلت پیامبر نیز که بعد از ..علمی و دینی و.

 زمان حیاتش به عنوان رهبر ودر  بلکه پیامبر ،اختصاص به مقام نبوت نداشته

دار این شئون بوده و بعد از رحلت پیامبر، این شئون به کسی منتقل پیشوای انسانها عهده

هر شأنی که از قرآن  . در نتیجه،شود که جانشین او در تمام انجام وظایفش استمی

 یثابت شود برای جانشین ایشان هم ثابت است جز شأن ویژه و اختصاص برای پیامبر

جز شئون عادی و طبیعی نظیر خوردن و آشامیدن  که مقوم نبوت حضرت است و پیامبر

گونه که شئون حقوقی پیامبر به لحاظ  و... که ربطی به مقام نبوت یا امامت ندارد و همان

 ،وجود شئون حقیقی او اعتبار شده است و بین این دو نوع شئون ارتباط معنادار وجود دارد

توقف مادامی که توضیح دادیم  نیز همین ارتباط و همان تابعیت و بین شئون امام در

 (131:9ج تا،دارد.)تستری، بی وجود

 آوردنرا استخلاف نموده ، فراهم هدف از جانشینی پیامبرکه امام شئون حقوقی او

 هم جز طور که هدف رسالت پیامبر عوامل سعادت دنیوی و اخروی مردم است همان

 اینکه امام نیز مانند پیامبر دارای شئون آید مگراین هدف به دست نمی .این نبوده است

 اساس حفظ حقوق مردم بر در ی داناتر ویدنیا دینی و امور در ،بوده متعص حقیقی و

اعت مردم به اط ،این صفات به واسطه برخورداری از همه تواناتر باشد تا قانون شریعت از

به هدایت او به سعادت دو جهان نایل  د ونگرد م اوبه راحتی تسلی وباشند تر او مشتاق

اعت او گیرد که اطمقام امامت به کسی تعلق می آیند که هدف رسالت پیامبر بوده است.

همانند اطاعت خدا و پیامبر بدون قید و شرط واجب است و این فقط در شخص امام 

 (43؛ توبه: 93معصوم و عالم به حقایق دین، قابل تطبیق است.)نساء: 

ها روایت در حدیث ثقلین، سفینه، منزلت، نجوم و دهبدون تردید فرمایش پیامبر

در هر زمان و هلاکت  [را در پیروی و اطاعت از اهل بیت امتدیگر که هدایت 

 [بیتداند بیانگر این واقعیت است که اهلمی [بیتمردم را در جدایی از اهل

 شوند وگاه دچار خطا و اشتباه نمیهیچو دارای مقام عصمت و عالم به احکام دین بوده 

؛ 131و  119: 91گردند.)مجلسی، همان، جدیگران به سبب آنان به حق هدایت می

 (141و411 :4931؛ میلانی،  995: 4قندوزی، همان، ج
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اهی امام از از طریق وحی و تعلیم خداوند، علم لدنی است و آگ آگاهی پیامبر

، الهامات الهی، استماع از فرشتگان، مطالعة کتب آسمانی طریق وراثت و تعلیم پیامبر

جامعة و مصحف حضرت  دیگر نظیر تورات و انجیل، الواح انبیای سلف، صحیفه

گردد و امام هم مثل پیامبر دارای علم لدنی و فیضی با همان حاصل می }زهرا

؛ 444و  43: 11جق، 4159؛ مجلسی،19: رعد: کر..)وسعت و خطاناپذیری خواهد بود

؛ 111: 4939؛ جوادی آملی،  131: 4ج، 4931؛ کلینی،411-411: 4911صفار، 

 کند.شأن اعتباری را استخلاف می ،به لحاظ همین علم ( و959: 4ج ،4939شهری ری

به مصادر و منابع یاد شده این واقعیت به اثبات  [از دسترسی امامان معصوم

به اذن الهی، علم گسترده به جمیع کتب و شرایع آسمانی، تبیین و  {رسد که اماممی

مدهای ناگوار، زمان اهای احکام و معارف دین، حوادث و پیشتفسیر غموض و پیچیدگی

در امر را آنچه  های مختلف انسان و حیوانات و هرمرگ، علم به اسرار آدمیان و زبان

همین آگاهی وسیع، منشأ جمیع تصرفات عالمانه و)شأن دارد و ، هدایت مردم لازم باشد

که مقام عصمت و افضلیت امام از جمیع امت در امر رهبری و  چنان ،حقیقی( امام است

امامت و برتری در تمام صفات کمال از قبیل درک و اندیشه، دانش، شجاعت، زهد و 

دن کزادی و دارا بوسلامت حواس، پا و پاکدامنی، خوش اخلاقی، سیاست، ای، تقویپارسا

 به لحاظ همین اعجاز، منشأ تصرفات خطاناپذیر و حکیمانه)شأن حقیقی( امام بوده و

 :کر.).را استخلاف کند توان جانشین پیامبر شده شئون حقوقی او، میشئون حقیقی

تجلی فعل غیرعالمانه و خطاپذیر، گواه بر این است که  (115: 4931 امامی آشتیانی،

ا شأن حقیقی، به هیچ وجه قابل انفکاک از صاحب شأن و امام نیست و الّفاعل، حقیقتاً 

 ( 415: 4ج ؛449: 1طباطبایی، همان، جموصوف نیست.)

 نتيجه
 خداوند کسانی را به امامت .بین شئون حقیقی و حقوقی امام ارتباط معنادار وجود دارد

و شئون  صفات ویژهعد شخصیت حقیقی دارای گزیند که در بُبر می و جانشینی پیامبر
گونه که هیچ پیامبری بدون صفات ویژه در بعد شخصیت حقیقی به همان .حقیقی باشند

یقی بعد شخصیت حق امام نیز بدون صفات ویژه در ،رسدجایگاه حقوقی و پیامبری نمی
شئون  به این معنا که عدم وجود ،جانشینی پیامبر نایل آید تواند به جایگاه حقوقی ونمی

حقیقی، علت تامه بر عدم رسیدن فرد به مقام پیامبری و علت تامه بر عدم نائل آمدن 
وجود شئون  هخواهد بود اگر چ فرد به مقام امامت و استخلاف شئون حقوقی پیامبر
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 بین وجود شئون حقیقی و مقام امامت و شئون حقوقی رابطهو حقیقی، علت تامه نبوده 
 تولیدی نباشد.

شریعی با تمام فروعات آن را دربر می  شئون حقوقی پیامبر  گیرد در که ولایت ت

ست تا        سان واگذار شده ا واقع همان ولایت و حکومت مخصوص خداوند است که به ان
سان  شد و قطعاً این واگذاری و اعتبار  خلیفه و نماینده خدا در حاکمیت بر ان های دیگر با

 .لهی باشدلا خلیفةدارای شأن برای کسی است که 

جعل شئون حقوقی برای امام نیز به لحاظ همان شئون حقیقی است که با سعی و  

هی الاخلیفةبه وجود آمده و امام به مقام  کوشش خود امام و عنایات خداوندی در امام

م قوقی اماح تبیین ارتباط بین شئون حقیقی و غفلت از نادیده گرفتن و .نائل گشته است
متکمان امامیه و اشکالات متعدد ازطرف  سبب اختلاف بین صاحب نظران عامه و

دقت و توجه پژوهشگران به نحوه ارتباط بین  با ماًمسلّ و نویسندگان معاصر شده است
 راه رسیدن به نقاط مشترک شئون امام که به طور خلاصه در این مقاله توضیح داده شد،

 .اشکالات مربوط به بحث امامت قطع خواهد شد امت اسلامی هموار و ریشه و اساس

 

 

 و مآخذ:منابع 
 4، چ 5، جالادب السنة و الغدیر فی الکتاب و ق(،7931)امینی، عبدالحسین ،

  ب العربی.بیروت: دارالکت

 المعارف مؤسسة دائرة، 4، چ 5، جموسوعة الغدیر(، 7931)ـــــــــــــــــــ

 .الفقه السلامی مرکز غدیر

 بیروت: دارالکتب العلمیه.7چ، شرح المواقفق(، 7473)ایجی، عبدالرحمن ، 

 ا(، محیط المحیط.تبی)بستانی، المعلم البطرسی 

 5ج ،تحقیق سیدرضا صدر، الخصامالمرام و حجة غایة، (7934)بحرانی، سیدهاشم ،

 .دانش حوزه ، قم: نشر7چ

 بیروت: مؤسسة  ،الاوایل و تلخیص الدلایل تمهید(، ق7474)باقلانی، قاضی ابوبکر

 الثقافیه. الکتب و

 رالکتب العلمیه، بیروت: دا7چ، 5، جشرح المقاصد(، 7411)تفازانی، مسعود. 
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 بیروت: مکتبة 7، جکشاف اصطلاحات الفنون و العلومم(، 7331)التهاونی، محمد ،

 .لبنان

 ء.، قم: مرکز نشر اسرا7چ 15و  5، جتسنیم(، 7913)جوادی آملی، عبدالله 

 ء.قم: اسرا، 1،چشمیم ولایت(، 7939)ــــــــــــــــــــ 

 ،بیروت: دارالکتب 7چ، 1-3ج، شرح المواقف(، ق7473)جرجانی، علی بن محمد ،

 .العلمیه

 النشر ، قم: مؤسسة7چ، 1، جمن التقلید المنقذ(، 7474)حمصی، سدیدالدین 

 .الاسلامی

 لاهور9، چعشریهیتحفه اثن، (ق7931)دهلوی، شاه عبدالعزیز ،. 

 تهران: انتشارات چاپ گستر ،1، چنامه دهخدالغت(، 7911)اکبردهخدا، علی. 

 تهران، انتشارات کویر7چ، ندیشی در علم امامبازا(، 7934)رهبری، حسن ،. 

 تهران: انتشارات امیرکبیر ،1چ ،الغاتغیاث(، 7915)الدین محمدرامپوری، غیاث. 

 بیروت: دارالکتب العلمیه7چ، اساس البلاغه(، ق7473)زمخشری، محمد ،. 

 قم: مؤسسة انتشارات علامه ،طالبابیمناقب آل ،(تابی)شهرآشوب، محمد. 

 بیروت: مکتبة لبنان1، چاقرب الموارد(، م7331)، سعیدشرتونی ،. 

 تهران:  ،7چ، دایرةالمعارف لغات قرآن کریم(، 7951)ابوالحسن شعرانی، میرزا

 .فروشی اسلامیکتاب

 انتشارات بیدار ،1، جقرآن الکریم تفسیرتا(، بی)صدرالدین شیرازی، محمد. 

 اعلمی تهران: مؤسسة ،الدرجات رئبصا(، 7911)صفار، محمد. 

 تهران: انتشارات بهبهانی7چ، شخصیت حقوقی(، 7931)، محمدصفار ،. 

 دارالکتب الاسلامیه :، تهران9، چ4، جالمیزان(، 7931)حسین دممح طباطبایی، سید. 

 قم: مکتبةالطباطبایی7چ، بدایة الحکمهتا(، )بی ــــــــــــــــــــــــ ،. 

 بامقدمه و الیسمئر فه و روشاصول فلس(، 7953)ــــــــــــــــــــــ ــ ،

 ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم7چپاورقی مرتضی مطهری، 

 تهران: انتشارات روایت فتحولایت نامه(، 7931) ـــــــــــــــــــــــــ ،. 

 قم: انتشارات جامعه  ،الذخیره فی علم کلام(، 7477)الهدی، شریف مرتضیعلم

 .مدرسین
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 کیهان «اعتباری های حقیقی وتولیدی در اندیشه هرابط»(، 7913)غرویان، محسن ،

 .94اندیشه، ش

 (ق7415غزالی، محمد)، بیروت: دارالمعرفه7چ، الدینعلوم احیاء ،. 

 م: انتشارات دفتر ، ق1چ، هیهلا لوامعلا (،ق7415)فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله

 تبلیغات اسلامی.

 معه مدرسین.، قم: انتشارات جا7چ، العین ،(ق7474)فراهیدی، خلیل 

 بیروت: الاعلمی للمطبوعات1چ، 9، جینابیع الموده(، ق7491)قندوزی، سلیمان ،. 

 (7913قائم مقامی، عباس ،)«11، کیهان اندیشه، ش«اعتباری ادراکات حقیقی و. 

 (ق7494قشیری نشابوری، مسلم بن حجاج ،)ء، بیروت: دارالاحیا7چ، صحیح مسلم 

 .التراث العربی

 قم: 7چ، با اهتمام محمدحسین درایتی، الکافی(، 7931)بکلینی، محمدبن یعقو ،

 .دارالحدیث

  الاسلامیهدارالکتب ،1، جاصول کافی ،تا()بیـــــــــــــــــــــ. 

 (7913لنگرودی، محمد جعفر ،)تهران: گنج 7چ ترمینولوژی حقوق، مبسوط در ،

 .دانش

 فیة علم الامام والمعارف السلمانیه فی کی(، ق7474)لاری نجفی، سیدعبدالحسین 

 .، بیروت7چ ،کمیته

 (7939لویس، معلوف،) تهران: انتشارات اسلام9، چالمنجد ،. 

 (ق7419مجلسی، محمدباقر ،)مؤسسة وفابیروت: ، 1چ، بحار الانوار. 

 العلمیه، بیروت: دارالکتب1چ ،79، جالعمال کنز(، ق7414)متقی هندی، علی. 

 (7931مدرسی طباطبایی، حسین ،)ترجمه هاشم ایزدپناه، یند تکاملامکتب در فر ،

 ، تهران: غزال.7چ

 آثار ، تهران: نشر7چ، 1، جالتحقیق فی کلمات القرآن(، 7935)مصطفوی، حسن 

 .علامه مصطفوی

 قم: مکتبة البصیرتی ،1، جدلایل الصدقتا(، بی)مظفر، محمدحسین. 


